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 یازدهم آذر؛ زادروز روشنفکری متعهد با جلال آل احمد
گفت وگو با محمدرضا کائینی و دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگران تاریخ معاصر درباره کارِ کارستان و میراث گرانسنگ »جلال« 

امروز، 11 آذرماه، سالروز شهادت میرزاکوچک خان 
جنگلی است؛ مبارزی آزاده و وطن دوست که در سال یادمان

1300 خورشیدی به دست عوامل استعمار شهید 
شد؛ صدسال از آن واقعه دردنــاک می گذرد و هنوز، بسیاری از 
جزئیات قیام جنگل، درخور پژوهش و مداقه بیشتر است. درباره 
قیام کوچک جنگلی و ماهیت آن، طی یک قرن گذشته، حرف و 
حدیث بسیار بوده است . در دوره پهلوی، سعی می کردند او را فردی 
تجزیه طلب و دشمن ایران جلوه دهند؛ شاه در آخرین مکالمه اش با 
علی امینی در سال 1357 که صوت آن توسط مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی، چندسال پیش از این منتشر شد، به این 
مسئله اشاره کرده است. با این حال، مورخان و محققان سرشناس، 
هیچ گاه در اصالت قیام جنگل و ایران دوستی گردانندگان آن تردید 

نکرده اند. 

میهن دوستی سازش ناپذیر	 
دکتر »محمدعلی همایون کاتوزیان«، استاد دانشگاه آکسفورد، 
در کتاب »اقتصاد سیاسی ایـــران«، ضمن بررسی حوادثی که 
پیش از به قدرت رسیدن رضاخان اتفاق افتاد، درباره قیام جنگل 
از مشروطه خواهان  بــه وسیله گــروهــی  قیام  ــن  »ای می نویسد: 
جوان تر آن منطقه)گیلان( سازمان دهی و رهبری شــد. رهبر 
آن، میرزاکوچک خان، طلبه سابق، با مسئولیت های مختلف در 
جبهه انقلاب ]مشروطه[ جنگیده بود. میرزا، مسلمانی شیعه، 
میهن دوستی سازش ناپذیر، رزمنده ای نستوه و رهبری فسادناپذیر 
بود که تنها هدفش رهایی کشور از زیر سیطره قدرت های خارجی 
و فساد داخلی بود. جنبش جنگل، نه جنبشی تجزیه طلبانه بود، 
نه »بــورژوا ملی« و نه »کمونیستی«؛ نطفه های آن قبل از انقلاب 
بلشویکی در روسیه بسته شده بود و واکنشی اصیل بود در برابر 
سرخوردگی و افسردگی پس از پیروزی مشروطه و سرنگونی 

محمدعلی شاه.« 

آن چه قیام را با شکست روبه رو کرد	 
وی سپس، به شرح و توضیح وقایعی که به ائتلاف موقت میرزا با 
جریان چپ فعال در گیلان انجامید می پردازد و ضمن برشمردن 
ائــتــلاف جنگلی ها،  نقش انگلیسی ها و روس هـــا در برهم زدن 
پیامدهای اخلاقی و ایدئولوژیک درگیری ائتلاف جنگل را تبیین 
می کند و می نویسد: »درست همزمان با پیشروی نیروهای دولتی 
به سوی شمال، ائتلاف گیلان از هم پاشید و دو جناح انقلاب)میرزا 
کوچک خان و یارانش از یک سو و جریان چپ از سوی دیگر( خود 
درگیر جنگ داخلی شدند. جنگلی ها تار و مار شدند و حیدر]خان 
عمواوغلی[ در زندان به قتل رسید؛ کوچک خان عقب نشینی کرد و از 
سرما یخ زد و بقیه رهبران انقلابی، یا تسلیم شدند و یا به اتحاد شوروی 
پناه بردند. کمتر کسی می توانست حدس بزند که نمایش چندش آور 
سر میرزاکوچک خان در ملأ عام در تهران، طلیعه شوم نظامی جدید در 

ایران است.« قتل عام نیروهای جنگل، با فرماندهی مستقیم رضاخان 
انجام گرفت. او مدتی قبل، با کودتایی که در اسفند 1299 رخ داد، به 
مقام وزارت جنگ رسید. »همایون کاتوزیان« می نویسد:»پیداست که 
مأموران انگلیسی در طراحی کودتا به نوعی شرکت داشته اند، هرچند 
محتمل نیست که وزارت خارجه آن کشور خود طرح اولیه آن را ریخته 
باشد. همه جوانب امر هنوز روشن نیست، ولی مسلم است که فرمانده 
نیروهای انگلیسی در محل، ژنرال آیرون ساید مستقیماً در طراحی و 
اجرای کودتا دست داشته است. هم خاطرات شخصی و هم نوشته ها 
حکایت از این دارنــد که در ابتدا نامزدهای نظامی و غیرنظامی 
دیگری را برای رهبری کودتا در نظر گرفته بودند که بسیاری از آن ها 
از پذیرفتن این کار سر باز زدند. در هر حال مسلم است که آیرون ساید 
که تحت تأثیر ویژگی های فردی و نظامی رضاخان قرار گرفته بود، 

خودش او را برگزیده بود.«

پیشوای الموت چگونه درگذشت؟

معمای مرگ حسن صبّاح 
طبق برخی روایـــات تاریخی، 

امروز 26 ربیع الثانی، مصادف نکته تاریخی
با روز درگذشت حسن صباح، 
یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ 
ایران دوره اسلامی است. حسن صباح ظاهراً 
در اطراف قم به دنیا آمد، اما اجدادش از اعراب 
یمنی مهاجری بودند که در صدر اســلام، به 
کوفه کوچ کردند و در این شهر ماندگار شدند. 
حــســن صــبــاح در حـــدود 17 ســالــگــی، به 
اسماعیلیان گرایش پیدا کرد و بعدها، در زمره 
یکی از رهبران آن ها درآمد. وی در زمان دعوای 
سخت میان احمد مستعلی و نــزار، فرزندان 
المستنصر، خلیفه وقت فاطمی در مصر، جانب 
نزار را گرفت و نقش مهمی در گسترش این 
شعبه از اسماعیلیه در ایــران و هند داشت. 
گرایش حسن صباح و پیروان او در قرن پنجم 
هجری به ایجاد دژهای مستحکم در کوهستان 
یا تصرف چنین  مکان هایی در اقصی نقاط 
کشور، حیات و فعالیت های مذهبی، سیاسی 
و اجتماعی آن ها را در هاله ای از رمز و راز فرو 
و  مخفی کاری  بــه  اسماعیلیه  تأکید  بـــرد. 
باطنی گری، خود عاملی برای دامن زدن به این 
دعوت  تا  کوشید  صباح  حسن  شــد.  مسئله 

اسماعیلی را در ایران گسترش دهد. داعیان او 
در نقاط مختلف کشور به فعالیت پرداختند و 
این مسئله بــرای سلجوقیان که در آن زمان 
توانسته بودند بر دیگر حکومت های مسلمان 
فلات ایران غلبه کنند، قابل تحمل نبود و جنگ 
سختی به صــورت آشکار و نهان میان آن ها 
درگــرفــت و چــون سلاجقه از فتح قلعه های 
اسماعیلیان عاجز بودند، این جنگ حالت 
فرسایشی و طولانی مدت پیدا کرد و بازنده 
اصــلــی آن، حــکــومــت ســلــجــوقــیــان بـــود که 
نمی توانست حسن صباح و جانشینان او را مهار 
کند؛ آن هــا به صــورت حکومتی مستقل در 
سرزمین های سلجوقیان درآمدند و حتی در 
برخی مناطق، تسلط تــام پیدا کــردنــد و به 
جمع آوری مالیات مشغول شدند. حسن صباح 
بــا مدیریت دقیق خـــود، ســازمــان فدائیان 
اسماعیلی را پدید آورد. چنان که مشهور است، 
او با استفاده از مواد مخدر، جوانان را به گروه 
وابسته می کرد و در خیال و اوهام، آن ها را به 
بهشتی ساختگی می برد؛ هر چند که برخی از 
پژوهشگران این موضوع را برساخته و کنایه 
دشمنان حسن صباح و اسماعیلیان می دانند. 
اگــر تولد حسن صباح را، چنان که مشهور 
است، سال 445ق/431ش بدانیم، او در 
زمان مرگ، حدود 72 سال داشت. وی در قلعه 
الموت جان سپرد و پیش از مرگ، کیابزرگ 
امید را از دیلمان فراخواند و به جانشینی خود 
منصوب کرد. حسن صباح را پس از مرگ در 
نزدیکی قلعه الموت دفن کردند و پس از او، 
دیگر امرای اسماعیلی نیز در همین محل دفن 
ــرام و توجه  ــت ــورد اح شــدنــد و ایـــن مــکــان مـ
اسماعیلیان بود؛ اما در زمان حمله مغول و 
محاصره الموت به دست هولاکو، این مقبره 
کاملًا ویران شد. به همین دلیل، برخی گمان 
ــاح، مخفیانه دفــن  ــب ــه حــســن ص ــد ک ــردن ک
شده است تا کسی مکان قبر وی را نشناسد؛ در 

حالی که چنین نیست.

جلال روشنفکران ایران را   روشنفکر نمی دانست	 
دکتر محمدرضا کائینی، جلال آل احمد را نمود و بازتاب یک نوع 
روشنفکری جدید می داند و اعتقاد دارد او نخستین کسی است که 
به طور جدی به سراغ نقد روشنفکری رفت. کائینی در گفت وگو با 
خراسان می گوید: اگر به کتاب خدمت و خیانت روشنفکران نگاه 
کنید، جلال اول سعی دارد روشنفکری را تعریف کند و این موضوعی 
است که در آثار پیشینیان چندان جدی گرفته نشده است. نکته دیگر 
که از این مسئله هم مهم تر است، حرکت او به سوی نقد روشنفکری 
است. تا پیش از جلال آ ل احمد، معمولًا روشنفکرانِ ما به نقد سنت 
و مقولات پیرامونی خودشان علاقه بیشتری نشان می دادند و به 
موضوع خودانتقادی بی توجه بودند. جلال به دلیل شخصیت 
آزاده ای که داشت، از جنبه های گوناگون به قضیه نقد روشنفکری 
ورود کرد. او معتقد بود آن چه در ایران به عنوان روشنفکری شناخته 
می شود، اساساً با مقوله روشنفکری، نسبت به آن چه در غرب وجود 

دارد، بیگانه است و نمی توان آن را روشنفکری دانست.

راز زنده ماندن جلال	 
ــه به بررسی مفهوم  ایــن پژوهشگر تاریخ معاصر ایـــران، در ادام
روشنفکری می پردازد  و می گوید: علی الاصول و به طور طبیعی، 
روشنفکر کسی است که دغدغه های منطقی در ارتباط با مقولات 

اجتماعی دارد و در عین حال، طرح هایی هم برای رفع این موضوع 
ارائه می کند و این پدیده، با این تعریف و شکل، در میان افرادی 
که ما به آن ها در ایران روشنفکر می گوییم اتفاق نیفتاد. علت هم 
وابستگی روشنفکران ما بود؛ آن ها کاملًا ترجمه ای عمل می کردند 
و همه چیز را با معیارهای غیرایرانی می سنجیدند. جلال آل احمد 
نخستین فرد از جامعه روشنفکری است که گفت ریشه مشکلات 
ایران را باید در کوچه پس کوچه های شهرها و روستاهای خود ایران 
پیدا کرد. کائینی می افزاید: جلال معتقد بود که روشنفکر، اول 
باید جامعه خودش را بشناسد و با بدنه اجتماع، ارتباط برقرار کند. 
می توانم بگویم که هیچ کس به اندازه او این توفیق را نداشت؛ او ایران 
را گشت و از تک نگاشته ها و سفرنامه هایش معلوم است که با علایق، 
سنت ها و آداب و رسوم مردم و دین باوری آن ها کاملًا آشناست. جلال 
اعتقاد داشت اگر ارتباط روشنفکر با بدنه جامعه قطع شود، مرگ او 
فرامی رسد و او به دلیل برقرار نگه داشتن همین ارتباط، زنده ماند. 
ببینید، آثار جلال متعلق به 60 تا 65 سال قبل است، اما همچنان 
خوانده می شود و طرفدار دارد؛ این نشان می دهد که بدنه جامعه 
و مردم با آثار او ارتباط برقرار کرده اند و خیلی از روشنفکران معروف 

بودند که اصلًا به چنین توفیقی دست نیافتند.

آل احمد و شیوه های سوژه یابی اش	 
ــه به نگاه خــاص جــلال آل احمد به مردم  ایــن پژوهشگر در ادام
می پردازد و بیان می کند: آل احمد در مراسم دهمین سالگرد فوت 
نیما یوشیج در دانشگاه تهران، می گوید: »این حضرات از جامعه 
یک چیزی می گیرند و پسش می دهند رئیس!« یعنی سوژه های 
مورد تعمق و تبیین روشنفکری از طرف مردم در اختیار امثال او قرار 
می گیرد و بعد وی آن ها را بازپرورده می کند و به مردم برمی گرداند. 
نهایتاً این ارتباط روی هر دو طرف، یعنی روشنفکر و مردم تأثیر متقابل 
دارد. سوژه ها از دل نیازها و آداب و رسوم جامعه بیرون می آید و 
روشنفکر باید به آن ها واکنش نشان دهد و این طبعاً پاسخ به یک 
نیاز اجتماعی است. جلال در ایجاد چنین رویه ای کاملًا موفق عمل 
کرد. او سعی می کرد اصطلاحات و واژه های گویش مردم را در نقاط 
مختلف ایران یاد بگیرد؛ از پیداکردن واژه های جدید بسیار لذت 
می برد و آن ها را یادداشت می کرد و در نوشته هایش به کار می برد. 
به دیگر سخن می کوشید زبان جامعه را بیاموزد و در قالب همان 

زبان مشکلات و نیازهای جامعه را بازتاب دهد. به همین دلیل، 

زبانی که برمی گزیند و واسطه ارتباطش با مردم می شود، یک زبان 
روشن و شفاف و بدون آلایش است و این یکی از رموز موفقیت جلال 

به حساب می آید.

ارزیاب جریان روشنفکری	 
دکتر یعقوب توکلی، پژوهشگر تاریخ معاصر نیز، درباره جلال نظرات 
جالب و دقیقی دارد. او در گفت وگو با خراسان می گوید: جلال 
عرصه های مختلف فکری را در ایران تجربه و از بسیاری از آن ها 
عبور کرد. او روشنفکری را در عصر پهلوی، با دقتی فراوان ارزیابی 
می کرد و به نقد می کشید. واقعیت آن بود که مسیر انتخاب شده 
توسط روشنفکران برای پیشرفت ایران و تبدیل شدن آن به یکی 
از کشورهای جهان اول، مسیری ظاهری و مترسک وار بود و حتی 
خودشان هم می دانستند که با این روش راه به جایی نخواهند برد. 
جلال برای عبور از این موضوع، به بازتعریف روشنفکری دست زد و 
نشان داد که تلاش برای تقلید صرف و عینی از غرب، اقدامی سخیف 

است که راه به جایی نمی برد.

شکاف عمیق میان روشنفکران و مردم	 
عــضــو هیئت علمی دانــشــگــاه مــعــارف 

جلال  که  دارد  اعتقاد  قم  اسلامی 
فاصله میان روشنفکران و مردم 

را کم نکرد. او تصریح می کند: 
جــلال تنها نشان داد که این 

فاصله وجود دارد و می بینیم 
ــی ســـال هـــای بــعــد از  ــه ط ک
ــلال، بسیاری  درگــذشــت ج
نتوانستند  روشنفکران  از 
به  و  پــر کنند  را  ــن فاصله  ای

مردم نزدیک شوند. جلال 
در واقـــع نــاتــوانــی جریان 
نزدیک  در  را  روشنفکری 

ــدن بــه جــامــعــه ایــــران و  شـ
باورهای اصیل آن نشان داد. 

دقیق  گزارشگری  و  نویسنده  او 
بود، نگاه جامعه شناسانه ای داشت 

و با همین نگاه روی مخاطبانش تأثیر 
می گذاشت. بسیار بودند کسانی که 

در این زمینه، از جلال تأثیر 
پذیرفتند.

به مناسبت سالروز تولد جلال

آغاز فصل »توبه روشنفکری«
رودسری – وقتی قرار است از تاریخ روشنفکری 
در ایران حرف بزنیم، باید برویم به چند قرن قبل؛ 
اصلا باید سری بزنیم به دوره صفویه، به زمانی که 
به قول زنده یاد دکتر عبدالهادی حائری، ایرانیان 
با دو رویه استعمار غربی روبه رو شدند؛ زمانی که 
چشم اجــداد ما به پیشرفت های مادی قاره سبز 
افتاد و هوس طرح این مسئله به سرشان زد که 
دریابند چرا و چگونه آن ها بله و ما نه؟! هرچند که 
گاه و بی گاه در این جاده پر از چاله ای که بعدها به 
آن نام منورالفکری و روشنفکری دادند، افرادی 
پیدا می شدند که لبشان به اعــتــراض بــاز بــود و 
عناصر وارداتی فرهنگ و سیاست را به دیده تردید 
می نگریستند، اما عموماً هر که با غرب و لوازم آن، 
چه در واقعیت و چه در خیال، محشور می شد، 
خودش را می باخت و می شد همانی که می گفت: 
از فرق سر تا ناخن انگشت پا باید فرنگی بشویم! و 
البته این فرنگی شدن نه در فکر که در ظاهر 
بود و چه آمد بر سر ایران از این تقلید 
بدون فکر و اندیشه. بگذریم؛ این 
رویه با پیروزی مشروطیت و 
فراهم شدن فرصت برای 
جـــولان افــکــار و عقاید، 
میدان را باز دید و آن چه 
سال ها در قفس مغزها 
مانده بود و صاحبانش 
ــد  ــردن ــی ک گـــمـــان م
می توان ایران را با آن 
به اوج اعتلا رساند، 
ــل  ــه داخ نــاگــهــان ب
صــفــحــات جــرایــد 
گوناگون  و  پــرشــمــار 
ریخت؛ اما آن همه های و 
هوی، وقتی قحطی بزرگ، 
در دهه 1290 خورشیدی 
دامن این سرزمین را گرفت، 
خفه شد و زمانی که مدعیان 
منورالفکری، از همنشینی 
ــا هم  ــ ب

نیز عاجز شدند، افتادند به دامن همان استبدادی 
که برای نابودی اش گریبان چاک می دادند و گلو 
پــاره می کردند و این وســط، دریــغ از چند دقیقه 
اندیشیدن به آن چه در انبان چندهزار ساله این 
مُلک می شود یافت و برای درمان دردهایش به کار 
بست. رضاشاه که آمد، همه روشنفکران ماست ها 
را کیسه کردند و وسط میدانی که مدعی بودند 
مــیــدان دارش هستند، کسی نماند. تــازه باز در 
شهریور 1320 بود که حضرات سینه سپر کردند 
و این بار افتادند داخل جوی بدبویی که از سفارت 
شوروی می گذشت؛ چپ و چپ گرایی شد ایده آل 
منورالفکرها. این وسط مرد می خواست که بگوید 
چپ گرایی فقط ادعــا و باد هواست. هرکس به 
مارکسیسم تمایل نداشت، در محافل روشنفکری 
حتی داخل آدم نبود؛ اما جلال، جلال آل احمد، 
درست در همین زمان، در آن سال های عجیب و 
غریب دهه های 20 و 30، پاشنه را ورکشید، رفت 
داخــل میدان و از چیزی حرف زد که در محافل 
روشنفکری آن روزگـــار، حتی اندیشیدن به آن 
حرام بود! از آن چه خود داریم، اما »ز بیگانه تمنا« 
می کنیم، از داشته هایی که ریشه در فرهنگ و 
مذهب ما دارند. جلال در تاریخ روشنفکری ما، به 
تعبیر رهبر انقلاب، شروع »توبه روشنفکری« است؛ 
نه این که فکرش تازه باشد، نه! جلال داشته های 
این فرهنگ را، فرهنگ اصیل مردمان خودش را، 
گذاشت توی سفره روشنفکرانی که حیران بودند 
از اوضــاع جهان؛ شگفت زده بودند از ادا و اطوار 
مدعیان حمایت از طبقه پرولتاریا؛ از این که چطور 
می شود دم از سوسیالیسم و دفاع از حقوق کارگر 
زد و بعد، درغلتید به سمت سرمایه داری؟! جلال 
آل احمد، بازگشت به فرهنگ اصیل خــودی را 
درمان دردی می دانست که از منظر روشنفکران 
پیش از او، بی درمان به نظر می رسید. او همان 
آدمی بود که جریان واداده روشنفکری آن روز نیاز 
داشت؛ مردی که بیاید و به فُکُل کراواتی های هاج 
و واج مانده بفهماند که راهشان به سمت ترکستان 
است! جلال یک شبه به این دروازه نرسید؛ همه جا 
رفت، همه چیز را امتحان کرد، نوشت، گفت، پرسید 
... اصلًا آرام و قرار نداشت و شاید همین بی قراری 
او را برد به سوی یک راه دیگر و یک تجربه 
بالاتر؛ هر چند که زیاد نماند و نتوانست 

از آن چه هست بهتر باشد.

نوائیان / حلاجیان – امروز، 11 آذرماه، سالروز تولد جلال آل احمد است؛ وی در سال 1302ش به دنیا آمد. معمولًا وقتی قرار 
می شود از او یاد کنیم، فضایی که انتخاب می کنیم، ناخودآگاه به سوی نوآوری های ادبی وی می رود و کمتر به شاخصه اصلی حیات 
او، یعنی پرداختنش به مقوله روشنفکری و نقد آن می پردازیم. جلال آل احمد، نخستین روشنفکری بود که جرئت خودانتقادی 
داشت و برای تشخیص درد و یافتن درمان مشکلات جامعه، به انکار عیب و ایرادهایی که در ساختار بیمار روشنفکری ایران دیده 
می شد، نمی پرداخت. به مناسبت نود و هشتمین سالروز تولد جلال آل احمد، در گفت وگویی با محمدرضا کائینی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران و دکتر یعقوب توکلی، تاریخ پژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم، به بررسی شاخص های اندیشه 

جلال، به ویژه در عرصه روشنفکری و خدمت وی به این جریان پرداختیم.

100 سال از شهادت میرزاکوچک خان گذشت

روایت »همایون کاتوزیان« از ماهیت قیام سردار جنگل

همایون کاتوزیان :قیام جنگل به وسیله 
گروهی از مشروطه خواهان جوان تر آن 
منطقه)گیلان( سازمان دهی و رهبری 
شد. رهبر آن، میرزاکوچک خان، طلبه 

سابق، با مسئولیت های مختلف در جبهه 
انقلاب ]مشروطه[ جنگیده بود. میرزا، 

مسلمانی شیعه، میهن دوستی سازش ناپذیر، 
رزمنده ای نستوه و رهبری فسادناپذیر بود 
که تنها هدفش رهایی کشور از زیر سیطره 

قدرت های خارجی و فساد داخلی بود

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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